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نت، يورونت و  اني اسامي در فارسزب درون روابط معنايي ةمقايس

  وردنت پرينستون
 

  *اكبر حسابي

 
  شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران استاديار زبان

 
  10/4/94پذيرش:                                                 15/11/93دريافت: 

  

  چكيده

را نت، يورونت و وردنت پرينستون  گاني فارسواژ ةزباني اسامي در سه شبك روابط معنايي درون، اين پژوهشدر 

بط آن و سپس روا ةروابط موجود بين واحدهاي سازندواژگاني و  ةشبكابتدا  ،. براي اين منظورايم كردهمقايسه 

اين  كوشيم به مي ،اين پژوهشدر . كرديممعرفي را واژگاني  ةمعناي اسم در شبك هاي هم معنايي موجود بين دسته

درصورت  و واژگاني وجود دارد ةابط بين اين سه شبكلحاظ نوع و تعداد روزآيا تفاوتي ا يم كهده سؤالات پاسخ

با ج مقايسه نشان داد كه تطبيقي است و نتاي- يپژوهش حاضر پژوهشي توصيف .وجود تفاوت، علت آن چيست

، ندهستسه شبكه مشترك دهند و بين اين  يواژگاني را شكل م ةبندي اين سه شبك محدود استخوان ةچند رابطاينكه 

كارايي اين ابزارها  نتيجه بر قدرت وو درمعنا  هاي هم ر اطلاعات موجود بين دستهروابط ديگري وجود دارند كه ب

د شو ميها خود به كاهش توانايي محاسباتي منجر  حد بودن آناز هرچند بيش ؛افزايند زبان طبيعي ميدر پردازش 

هاي  در ساخت شبكههاي اين پژوهش  ت. يافتهاس شدهتر انتخاب  روابط متعادل تعداد ،نت در فارس و به همين دليل

  .رود كار مي به ،هاي واژگاني تخصصي جمله شبكهاز ،واژگاني ديگر

  

  .معناشناسي واژگاني عنايي،ة مرابط ،يورونت ،وردنت پرينستون ،نت اژگاني، فارسة وشبك كليدي: واژگان

  

  . مقدمه1

مبناي بار بر ي نخستينكه برا ندهست ندي در پردازش زبان طبيعيرهاي ارزشمهاي واژگاني ابزا شبكه

روابط معنايي  براساسها  انتشار). اين شبكه ةسي زبان ساخته شدند (حسابي، آمادشنا هاي روان يافته

ها و  ها از واژه در ذهن انسان چيزي هستند كهجهت بازنمايي اند و تلاشي در ها شكل گرفته اژهميان و

صورت  هاي موجود در يك زبان را به واژهحداكثر كنند كه  ميتلاش  ،بنابراين ؛ها وجود دارد بط آنروا

  ).1990(ميلر و همكاران،  اي از روابط در خود بگنجانند شبكه

در دادگاني به  ها هاي واژگاني و روابط آن دن دادهكربار جورج ميلر با وارد  پس از اينكه نخستين 

 تارهاي زبانيجس دوماهنامة
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شناسان  برداري روان بر بهره علاوه ،كنون در جريان است)اتا  1985عمل پوشاند (از  ةاين بازنمايي جام

د پي بردند و از آن اي به كارايي اين ابزار ارزشمن شناسي رايانه ن زبانازبان از اين ابزار، متخصص

گزارشي از  .هاي فراوان بردند ن طبيعي بهرهمشكلات موجود در پردازش زبا برطرف كردنبراي 

  .وجود دارد) 2004(و و همكاران ربردهاي اين ابزار ارزشمند در پژوهش موراتكا

موضوعي  ،دگير مي دربرها در ذهن گويشوران زبان چه انواعي را  اينكه روابط موجود ميان واژه 

)، لاينز 1974)، لانگاكر (1962اولمان ( اند. براي نمونه، به آن توجه كردهشناسان  زبانها  كه مدت است

، 2واژگيءجز ،1اند: شمول روابط زير را برشمرده )1379) و صفوي (1986كروز ( )،1981)، پالمر (1977(

. با توجه به 9و تباين 8، تقابل7معنايي، چند6نويسي آوا هم ، هم5معنايي ، هم4، واحدواژگي3عضوواژگي

كلام هاي  قولهواژگاني بين م ةهاي مختلف كلام و اينكه در شبك هگستردگي روابط موجود بين مقول

نت،  فارس هاي واژگاني بين روابط ميان اسامي در شبكه كوشيم ، ميدر اين پژوهش وجود دارد،تمايز 

ابتدا روابط  ،گيري اين سه . با توجه به توالي زماني شكلانجام دهيم اي مقايسهيورونت و پرينستون 

بررسي و ، معرفيرا نت  رسفاپايان ژگاني پرينستون، سپس يورونت و دروا ةواژگاني اسامي شبك

 .كنيم ميمقايسه 

هاي موجود بين سه  ها و تفاوت هدف اين مقاله بررسي شباهت ،شده در بالابا توجه به نكات ذكر 

  :اند از هاي اصلي اين پژوهش عبارت است. پرسش ها ت آنواژگاني يادشده و عل ةشبك

 ر سه شبكه يكسان است؟ميان اسامي د كاررفته بهو تعداد روابط واژگاني  آيا نوع  .1

 ؟هستندروابط واژگاني مشترك  كدام ،بين اسامي در سه شبكه  .2

 ديگر چيست؟ ةها در شبك نظر گرفتن بعضي از اين روابط در يك شبكه و حذف آنعلت در  .3

  .دهيم اسخ ميو سپس به سؤالات پكنيم  را ارائه ميپژوهش  ةابتدا چارچوب نظري و پيشين ،ادامهدر

  

  ي و پيشينه ارچوب نظر. چ2

كه  اند تشكيل شدهاز كلمات مترادفي  كه است 10معنا هاي هم هاي واژگاني دسته ري شبكهگي واحد شكل

آنچه به لايبنيتز  براساس ،)1990ميلر و همكاران ( ة. بنابر گفتروندكار  در بافتي يكسان بهمكن است م

جاي ديگري به تغيير ارزش  ي بهند كه جايگزيني يكهست دو عبارت وقتي مترادف ،شود نسبت داده مي

هاي مترادف واقعي اگر وجود  واژه ،د و بر اين اساسشونروند منجر  كار مي هاي كه در آن ب صدق جمله

تري  ميلر و همكاران به تعريف ملايم ،حلي ممكن براي رسيدن به راهند. هست داشته باشند بسيار كمياب

ترادف در  ةگيري دربار مبناي تصميماين تعريف كه  .دشو ه ميئكه متناسب با بافت اراكردند اشاره 

  ست از: ا عبارت ،ژگاني پرينستون قرار گرفتوا ةشبك

 
1 Hyponym y   
2 m eronymy 
3 Mem ber-collection 
4 Portion-m ass 
5 sy nony my 
6 homonymy 
7 poly semy 
8 opposi tion  
9 contrast 
10 Synsets = synonym  sets 
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ارزش  cجاي ديگري در بافت  ند كه جايگزيني يكي بههست معنا زماني هم  cدو عبارت در بافت زباني

 ندرت ارزش صدق آن هدر متون نجاري ب boardو   plankجايگزيني ،را تغيير ندهد. براي مثال صدق آن

 Miller(كاملاً نامناسب است  board، اگرچه متون ديگري وجود دارد كه جايگزيني  دهد را تغيير مي متون

& et.al, 1990: 6.(  

رسد. درواقع  نوبت به روابط ديگر مي ،ترادف ةمعنا با توجه به رابط هاي هم گيري دسته پس از شكل

معنايي است كه با روابط ديگر به يكديگر مرتبط شده و  هاي هم واژگاني حاصل روابط ميان دسته ةشبك

  :كنند هاي واژگاني اشاره مي ) به روابط زير در شبكه1990ميلر و همكاران ( د.ان اي را شكل داده شبكه
 

  شمول معنايي .2- 1

زيرشمول  ةواژ »افرا«شامل و  ةواژ »درخت«{افرا} و {درخت} كه  ةبا آوردن مثال رابط ميلر و همكاران

كه به اين رابطه اند  اشاره كردهتوجه زيادي  ، به {درخت} و {گياه} كه همان روابط را دارند ةاست و رابط

شناخته  superordinate/subordinate ،superset/subset   ،ISA relation11 هاي و در انگليسي با نام شده

الف (نوعي از) ج كه از ساختارهايي مانند  اگر گويشوران بومي زبان انگليسي جملاتي. )Ibid: 8( شود مي

شود. در شبكه با استفاده از  ، ...} شناخته مي ، د ...} زيرشمول {ج ،  ب ،  معناي {الف هم  ةدست ،را بپذيرند است

توجه به اينكه معمولاً يك  با ند.شو و زيرشمول به يكديگر مربوط ميمعناي شامل  هاي هم نشانگرهايي دسته

زيرشمول در  ةدست داده كه واژ همراتب معنايي را ب لسله، اين رابطه ساختارهاي س جود داردشامل و ةواژ

هاي بازيابي  اي در ساخت سيستم طور گسترده مراتبي به هاي سلسله آيد. چنين بازنمايي شامل مي ةزير واژ

هاي مفهوم  مشخصه ة. زيرشمول هم  گويند مي 12هاي توارثي ها سيستم كه به آنروند  كار مي بهاطلاعات 

هاي ديگر آن  شمول را از شامل و از هم افزايد كه آن ها مي نه آبرد و حداقل يك ويژگي ب مي تر را به ارث عام

  است.  واژگاني ةميان اسامي در شبك ةد. شمول اصل مركزي ساماندهي رابطكن شامل متمايز مي
 

  واژگيجزء .2- 2

 ةن واژگاني به آن رابطشود و معناشناسا شناخته مي» دارد يك«كل يا -عنوان جزء بااين رابطه 

ج يك  اگر گويشوران بومي زبان انگليسي جملاتي از ساختارهايي مانندگويند.  واژگي مي جزءواژگي/كل

، ...} شناخته  ، د {ج ة، ...} جزءواژ  ، ب  عنايي{الفم هم ةدست ،بپذيرند را الف جزئي از ج است يا الف دارد

ممكن ، چون جزء  (البته با احتياط شود ميمراتب جزء استفاده  لسلهدر ساخت س رابطهاين از  .شود مي

  هاي متعددي داشته باشد). كل است

  

  

 

 
12Inheritance systems  
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  تضاد معنايي .2- 3

 & Miller( اند كه تعريف آن مشكل است دهكراي ياد  عنوان رابطه اب تضاد معنايياز  ميلر و همكاران

et.al, 1990: 7.( فقير و  براي نمونه، .  نيست درستكه هميشه است  »الف نيست«،  « الف« ةمتضاد واژ

 كه فقير است.نيست معني اين به  ،اما اگر بگوييم كسي ثروتمند نيست ؛ندهست ثروتمند متضاد

وجود  ةواسط ، بهنيستاصلي بين اسامي  ةدهند سامان ةگويند كه اگرچه تضاد، رابط مين ميلر و همكارا

،   شويم. اين رابطه بين اسامي مانند مرد/زن مند مي بهره  واژگاني  ةن در شبكاز فوايد آ ،آن بين اسامي

  وجود دارد. ...، پسر/دختر و  ، پدر/مادر زن/شوهر

  

  معنا هاي هم معيارهاي تشخيص روابط بين دسته. 2- 4

هايي براي تشخيص  و چارچوبهاي جايگزيني  ) آزمون1986گويد كه به تبعيت از كروز ( مي وسن

با قرار دادن دو واژه در  .)Vossen, 2002: 18( است شدهطراحي  معنا هاي هم نايي بين دستهط معرواب

است. در قسمت  ، رابطه قابل تشخيص  بودن جملات طبيعيآزمون و بررسي طبيعي بودن يا غيرجملات 

  .كنيم مي بررسي رايورونت  ةروابط معنايي شبك ،بعد

  

  رونتيو ةدر شبك زباني روابط درون .2- 5

معنا در  هاي هم بط معنايي ميان دستهروا همة است،) 2002وسن (پژوهش كه برگرفته از  2جدول در 

، در ستون دوم اجزاي كلامي كه   ها در ستون اول نوع رابطه .مشخص است واژگاني اروپا ةشبك

ستون چهارم  در معنا و هاي هم هاي دسته ، در ستون سوم برچسب توانند آن رابطه را داشته باشند مي

  ند از:ا روابط موجود در اين شبكه عبارت اند. هاي داراي رابطه نشان داده شده نوع داده

  

 معنايي هم. 1-5-2

معنا متعلق باشند (كاربرد  هم دستةكلمات داراي معناي يكسان بايد به يك  همة ،اروپا واژگاني  شبكةدر 

 »اييتشابه معن« ايدةبا پذيرش  ،در اين شبكه د).شو هايي معين مي ها با استفاده از برچسب خاص آن

هاي  شناسايي واژه برايهايي  آزمون ،)1986هاي كروز ( و همچنين يافته ها تعريف آن ،ميلر و همكاران

  .شدداراي آن روابط طراحي 

) 1986هاي كروز ( و يافته) ورديمآدر قسمت مقدمه ( ل از تعريف ميلر و همكارانيكي از نتايج حاص

نيز به  ب ، آنگاه  باشد ب »لحاظ معنايي مشابهاز« الفين معنا كه اگر ه اب ؛معنايي است هم رابطةتقارن 

وضوح  وابط شمول و زيرشمول بهر  كه حاليدر ؛ است الف »لحاظ معنايي مشابهاز«همان صورت 

، اين  شدهافزوده معنايي - معادلاروپا به مفهوم  شبكة واژگانيديگري كه در  نكتة هستند.متقارن غير
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، گويشي و يا كاربردشناختي در دلالت دو واژه به   ، سبكي  ، سياقي  نحوي- ساختواژيهاي  تفاوت است كه

 يمعنايي دربين اجزا كه همثير فرض شده است كه به اين موضوع منجر شده أت هاي مشابه بي    هستينه

كه ا آنج  از با اين حال،.   (فعل) shoot (اسم) و shot واژةمعنايي دو  مانند هم شده است؛كلام نيز مجاز 

ايي كه از ه ) براي بسياري از سيستم5/1  شبكة واژگانيعنوان ويژگي ذاتي  تمايز ميان اجزاي كلام (به

اي  رابطهاز گرفته شد كه اروپا تصميم   شبكة واژگاني، در   دند ضروري استكر آن شبكه استفاده مي

 را ها آن معنا كه براي همشود كلام استفاده  يها) درميان اجزا شمولهمچنين زيرمعناها ( مجزا براي هم

  ناميدند. 13اي همترادف نسبي بين مقول

ديگري به  ةشد معنايي تعريف رابطة ةوسيل توانند به ها نمي معنا نكتة كاربردي ديگر اين است كه هم

معنا را شكل  دستة هم يك cop}، pig،policeman، {police officer ند. براي مثال شوهم مربوط 

چون بين (   نماييم مياستفاده  police forceها از  آن جاي هها ب اما هرچند در بسياري از بافت ؛ دهند مي

معنا  دستة همعنوان يكي ديگر از اعضاي اين  را به آن يمتوان نمي ،) ها رابطة عضوواژگي برقرار است آن

  گويد: مي وسن كنيم.مطرح 
يك گروه  هستةكه اسم الف  S جملةدر هر  بندي است: ورتص كل زير براي اسامي قابلش ادعاهاي فوق به

توان  معناي الف است را مي هم ، اسم ديگر ب كه رود كار مي هاي در كلام ب اسمي است و براي معرفي هستينه

و برعكس براي  گرددمنجر  14بدون اينكه به نابهنجاري معنايي ؛كار برد هب هستة همان گروه اسميعنوان  به

  .)Vossen, 2002: 18( اسم ب و الف

  .)Ibid: 19(شده است  بندي معنايي صورت براي تعيين هم زير آزمون ،سپس بر اين اساس
  

Synonymy between nouns  Test 1 
if it is (a/an) X then it is also (a/an) Y a yes 
if it is (a/an) Y then it is also (a/an) X b yes 

X and Y are singular or plural nouns  Conditions: 

if it is a fiddle then it is a violin a Example: 

if it is a violin then it is a fiddle b  
15synset variants {fiddle   ،violin}  Effect: 

  

، آن دو اسم  باشند عيآمده طبي دست ، جملات به  دو اسم در اين جملاتدرصورتي كه با جايگزيني 

كه  دليلين ه ا، ببالادر آزمون  اتومبيل وخودرو با جايگزيني  براي نمونه، .دارندمعنايي  هم رابطة

 حيوان وسگ و با جايگزيني  روند شمار مي به معنا ند، اين دو واژه همهست طبيعي بو  الفجملات 

  .تندسيمعنا ن ، اين دو واژه هم د جملة طبيعي بودنغيردليل  به

  بنابراين آن اتومبيل است. ؛آن خودرو است .الف
 

13 XPOS-NEAR-SYNONY M 
14 Sem antic anom aly 15 Sy nony m  set 
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  بنابراين آن خودرو است. ؛آن اتومبيل است .ب

  بنابراين آن حيوان است. ؛آن سگ است .ج

  .بنابراين آن سگ است ؛آن حيوان است .د*

براي روابط  اروپا درنظر گرفته شده است.  شبكة واژگانيهاي مشابهي براي هر رابطه در  آزمون

هاي  هاي متعلق به مقوله هاي ديگر كلام و همچنين روابط ميان واژه هاي متعلق به مقوله واژه ميان

ر ما و بودن به موضوع  مورد نظنمربوط  دليل هده است كه بشاي طراحي  هاي ويژه آزمون ،مختلف

هاي  ههاي ميان دست يم و تنها رابطهكن پوشي مي ها چشم از آن ،حاضر ةمحدوديت تعداد كلمات مقال

  .نماييم ميبررسي را معناي اسامي  هم

  

  شمول معنايي .2-5-2

مبناي آن شكل هاي واژگاني بر است كه شبكه اي ترين رابطه گويد كه شمول معنايي بنيادي مي وسن

- داراي شامل  ماشين-  تاكسي داراي«هاي روابط شمول مانند  . زنجيره)Vossen, 2002: 21( اند گرفته

 »هستينه شامل- داراي شامل شئ- ايدار مل آلتشا- شامل وسيله داراي- داراي نقليه ةشامل وسيل 

به هزاران مفهوم هاي معنايي غني  ها مشخصه آن ةوسيل هكه ب  دنده بندي واژگان را شكل مي خواناست

، آنگاه   باشد بنوعي از  الفند: اگر هست هاي معكوس . شامل و زيرشمول رابطهشود ميتر منتقل  خاص

 ين معناه ارابطة شمول ب هستند.دو رابطه نامتقارن است. هرب زيرشمول  الفاست و  الفمل شا ب

تر)  طبقة خاصزيرشمول ( طبقةجايگزين  تر) ممكن است در بافتي ارجاعي ميعمو طبقةست كه شامل (ا

شود و از  نظر گرفته ميتنها معني صريح در ،است كه در آن د. منظور از بافت ارجاعي بافتيشو

 د.شو پوشي مي ها يا بافت چشم ، كاربردشناختي و غيرمعناشناختي واژه سياقي،   هاي دستوري شخصهم

دلالت  دهد مي مول نيز قرار خواهد گرفت كه نشانش معناي هم هم دستةچند ، شامل واژةدر زير هر 

  .  هاي شامل هرگز يكسان نيست ههاي زيرشمول با واژ واژه

  

  تضاد .3-5-2

د. كن ي واژگاني را به هم مربوط ميها متقابل   ، تضاداست   پرينستون آمده واژگاني  شبكة مانند آنچه در

ست يا بين معناهاي ا ها هاي واژه بودن اين موضوع است كه آيا تضاد بين صورت نامشخص مهم  ةنكت

 :Ibid( ندتهس معنا هم 16در مفاهيم مناسب arrival و   appearanceكه گويد مي وسن نمونه،ها. براي  آن

 the arrivalو  the appearance of the plane ظاهراً منظور وي اين است كه در عباراتي مانند. )24

of the plane متضادي  واژةست كه از هر ا اما نكته اين شوند؛دو واژه مترادف فرض  ممكن است

ها متفاوت  يك از آنهر ي مناسب برايگويد كه متضادها شم زباني مي .شود نميها استفاده  جاي آن هب
 

16 appropriate senses 
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 ).departureو  disappearanceاست (

ين ه اكار رفت؛ ب ميلر به  شبكة واژگانيشده در  پذيرفته حل راه ،شبكة واژگاني اروپادر ه اين ترتيب، ب

عبارتي  ها يا به نه بين معاني واژه ،هاي واژه درنظر گرفته شد اي بين صورت صورت كه تضاد رابطه

مجزايي  رابطة، از استبرقرار  نيز معنا هم دستةدر مواردي كه تضاد بين ساير اعضاي  نا.مع هاي هم دسته

رابطة از  ،معناي متعلق به اجزاي مختلف كلام هاي هم و براي تضادهاي بين دسته 17با نام متضاد نسبي

، واژه تضاد دو صورت باوجودنكتة ديگر اين است كه است.  شدهاستفاده  18اي مقوله متضاد نسبي بين

اين مسئله باعث جلوگيري از تقابل  هستند.جان داراي شامل موجود  مثلاً جاندار و بي دارند؛شامل يكساني 

 بررسي را، آزموني كه تضاد يمآنچه گفت د. بنابرشو مي »عشق«و  »ماشين«هاي نامربوطي مانند  جفت

بخشي كه بعد مشترك يا زيرشموليت د و كن بخشي كه تقابل را بيان مي ؛ شدبايد شامل دو بخش با كند، مي

  .)Vossen, 2002: 25( نمايد را بيان مي

  

  واژگيجزء .4-5-2

  نظر گرفته شدند:واژگي در هاي زير براي  جزء گونه ،اروپا  شبكة واژگانيدر 

  )؛دست و انگشت( اش دهنده تشكيل 19هاي . بين كل و قسمت1

  ؛)و فلز شمش(اش  دهنده تشكيل 20. بين كل و واحدهاي2 

   )؛واحه و كوير(گيرد  بر ميرا در تري كه آن . بين مكاني و مكان وسيع3

   )؛ناوگان و كشتي(. بين دسته و عضوي از آن 4

   ).كتاب و كاغذ(اي كه از آن ساخته شده است  ئ و ماده. بين ش5

  نظر گرفته شد.عمومي نامعين در ة، رابط نامشخص براي موارد

  

22و منبعث شدن 21سبب شدن .5-5-2
   

 )؛Miller & et.al, 1990: 53( وجود داردمدعي شده بودند كه اين رابطه تنها بين افعال ميلر و همكاران 

،   توانند افعال دوم وجود دارد كه مي ةهاي رد رابطة سبب شدن ميان هستينه ،اروپا  اما در شبكة واژگاني

مثالي از رابطة باعث شدن  ،)2002 ،اسامي و صفات باشند. البته در سند مربوط به شبكة اروپا (وسن

با اين . هستندها رابطة باعث شدن بين افعال و اسامي  مثال بيشتركه تنها بين اسامي باشد نيامده و 

  .روند شمار مي بهاز اين نوع رابطه  خرابيو  سيل رابطةهايي مانند  مثال حال،

  

   24رويدادو زير 23رويداد داراي زير .6-5-2

كه  پرداختو  خريدهايي مانند  اما مثال ؛استمده واژگاني اروپا غالباً بين افعال آ شبكةاين رابطه نيز در 
 

17 NEAR-ANTONYM  
18 XPOS-NEAR-ANTONYM 19 parts 
20 portions  
21 causes  
22 Is caused by 
23 Has-subevent 24 Is-subevent-of 
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خريد رويداد زير پرداخت ،صورت معكوس است و يا به پرداخترويداد داراي زير خريداسم  ،در آن

  .هستندز وجود اين رابطه بين اسامي هايي ا ، نمونه  است

  

  »25ها نامعلوم« نشده: روابط تعريف .7-5-2

هيچ ، اي ديگر است قوي براي واژه ةكنند اي تداعي واژهبا اينكه گيرد كه  بر مياين رابطه مواردي را در

ها براي  آزمون همةكه  است. اين رابطه وقتي برقرار است مناسبي براي آن تعريف نشده رابطة

اين  ابگو باشد.جو »قوي با ب است رابطةالف داراي «تشخيص نوع رابطه ناتوان باشند و تنها آزمون 

رابطة نامعلوم وجود دارد و  ،ندهستمتعلق  هايي كه به يك نوع از اجزاي كلام رابطه بين واژه

 ميان انواع مختلف اجزاي كلام وجود دارد. 26واژگاني بين

  .كنيم مي بررسي رانت  روابط فارسدر قسمت بعد  ،يورونت ةروابط شبكپس از مرور 

  

  نت روابط در فارس .2- 6

هايي براي شناسايي روابط استفاده  از آزمون ،هاي واژگاني پرينستون و يورونت اخت شبكهس براي

در ساخت  ،سازگاري با زبان فارسي منظور بهپس از تغييراتي ها  اين آزمونهايي از  صورتشد. 

ر رفته دكار هروابط ب ،ادامه). در2010فرد و همكاران،  شمس ؛2009(حسابي، كار رفت  بهنت نيز  فارس

  .كنيم ها معرفي مي هاي آن همراه آزمون بهرا نت  فارس

  

  (ترادف)  معنايي هم. 1-6-2

اـني  در  هـاي آن درج شـده اسـت.    مترادف مرتبط،معناي  دستة همدر  ،براي هر اسم اـمي زبـان     شـبكة واژگ اس

ي عـاملي بـراي   ، گويشـي و يـا كاربردشـناخت     ، سبكي  هاي سياقي هاي واژگاني تفاوت مانند ساير شبكه ،فارسي

 ؛هـا گـاهي بسـيار اساسـي اسـت      نظر گرفته نشده اسـت (ايـن تفـاوت   كلمه در هاي يك متفاوت دانستن مترادف

اـ اسـتفاده از     آن يمتـوان  هاي گفتاري و نوشتاري يا رسمي و خودماني كه مـي  ويژه تفاوت ميان گونه هب هـا را ب

،  ، پروردگـار   ، يـزدان   ، ايـزد   ، خداوندگار  ، خداوند  ، خدا  له، ا  هاي {االله واژه نمونه،براي  .)كنيمهايي مشخص  برچسب

اـي يـزدان   واژه ،دهنـد كـه در آن   معنايي را شكل مي هم دستة، خالق}   ، اهورامزدا ، آفريدگار ، دادار ، كردگار رب  ه

 دسـتة صـورت   نـه بـه   انـد،  ها درج شده دركنار ساير واژه ،دنرو ميكار  هو دادار و اهورامزدا كه در بافت ادبي ب

  نظر گرفته شده است.آزمون زير در ،معنا هم دستةمعنايي مجزا. براي آزمودن صحت انتخاب اعضاي يك  هم

    

 
25 fuzzy nym s 
26 XPOS-FUZZYNYM  
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  معنايي بين اسامي هم رابطة    1آزمون 

  .ب است بنابراين آن (يك) ؛آن (يك) الف است  )a(  بله

  .(يك) الف است بنابراين آن ؛آن (يك) ب است  )b(  بله

  .هستندلف و ب اسامي مفرد يا جمع ا    شرايط:

  .گياه است اين آن بنابر ؛آن رستني است  )a(  مثال:

  )b(  بنابراين آن رستني است ؛آن گياه است.  

  معنا هم دستة، گياه} اعضاي يك   {رستني    نتيجه:
  

هايي است كه مورد آزمون قرار  واژه رابطة  ترادف)معنايي (داشتن  دليل هم bو  aصحت جملات 

هاي  شده براي بررسي روابط معنايي با توجه به يافته هاي طراحي و ساير آزمون بالااند. آزمون  گرفته

 :Vossen, 2002(اروپا    شبكة واژگانيشده براي بررسي روابط در  هاي طراحي ) و آزمون1986كروز (

  ساخته شدند. )19-38

  

 شامل .2-6-2

 ،براي مثال شود. مشخص مي گيرد مي دربرمعنايي را كه  هم هاي يا دسته ، دسته  معنا دستة همبراي هر 

،  ، ربيع} ، بهاران : {بهاراستمعناي زير  هاي هم ، موسم} شامل دسته  ، فصول معناي {فصل هم دستة

نظر ، شتا}. براي در ، {زمستان رگان}، مه ، خريف ، خزان ، برگريزان يزي، پا يزئ، {پا يف} ، ، تموز {تابستان

  رفت: كار بهآزمون زير  ،معنا هاي هم شمول معنايي بين دسته ابطةرگرفتن 
  

 2آزمون   شمول معنايي بين اسامي رابطة

 بله  )a( .(يك) الف (يك) ب است با مشخصات خاص

   است.بنابراين (يك) ب نيز  ؛آن (يك) الف است

   .بنابراين بايد (يك) ب باشد ،اگر آن (يك) الف است

 خير  )a(  )bت (يك از جملاعكس هر

 شرايط:  .دو اسامي مفرد يا جمع باشندالف و ب هر

 مثال: )a( .اي است با مشخصات خاص نقليه ةماشين وسيل

  )b( .ماشين است با مشخصات خاص وسيلة نقليه؟ 

  )a( .نقليه وسيلةاين همچنين  آن ماشين است و بنابر

  )b( .تنقليه است و بنابراين همچنين ماشين اس وسيلة؟ آن 

  )a( .نقليه باشد وسيلةآن بايد  ،اگر آن ماشين است
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 2آزمون   شمول معنايي بين اسامي رابطة

  )b(  .بنابراين آن بايد ماشين باشد ،نقليه باشد وسيلة؟ اگر آن 

 وسيلة نقليه شاملو  وسيلة نقليه استماشين زيرشمول 

  .ماشين است

 نتيجه: 

  

نقليه  وسيلةين و شمول بين ماش رابطةوجود  ةدهند نشان bو عدم صحت جملات  aصحت جملات  

  است.

  

  زيرشمول  .3-6-2

و البته اين زيرشمول بودن تا بالاترين سطح  معناي ديگري است دستة هممعنا زيرشمول  هم دستةهر 

،  {دوره زيرشمول ، موسم} ، فصول  {فصل معناي هم دستة ،براي مثال .يابد ادامه مي ،است »هستينه«كه 

،  {واسطه زيرشمول {وسيله} و زيرشمول {وسيله} اسباب} ،  {دستگاه و يا است ، روزگار} زمان

ئ ش ، ئ{ش زيرشمول ، تماميت} ، كليت {كل ، تماميت} و ، كليت {كل ، عامل} زيرشمول {واسطه عامل} و

 مراتبي با رابطة سلسلهاين  {هستينه} است. فيزيكي} و ة{هستين زيرشمول فيزيكي}  {شئ فيزيكي} و

معنا شكل  هاي هم تهصورت خودكار بين تمامي دس معنا به هاي هم دسته ةمهاي مربوط به ه ورود داده

رشمولي با آن زي رابطةمعنايي كه  هاي هم دسته همة ،معنا هم دستةيك  ةگيرد و درنهايت با مشاهد مي

از آزمون  ،معنا هم دستةزيرشمول بين اعضاي دو  رابطةند.   براي تعيين هست دارند قابل مشاهده

  شود. استفاده مي 2-6-2 ر قسمتشده د مطرح

  

  داراي جزء. 4-6-2 

. رابطة داراي جزء درنظر گرفته شده است،   با توجه به اينكه واجد اجزاء باشد ،معنا همدستة براي هر 

، ورق} است. آزمون زير براي تعيين  داراي جزء {اوراق ، مجلد}  معناي {كتاب هم دستة ،براي مثال

  شود: زء و جزئي از) استفاده ميواژگي (داراي جرابطة جزء

  

 3آزمون   كل) بين اسامي- رابطة جزءواژگي (جزء

 بله  )a( .الف جزئي از ب است

ها يا  شامل قسمت است اي سازه ه ياشبكنظام/ ب يك كل /

  .الف ةاجزايي از جمل

)b(  بله 

كه به اشياء اشاره دارند و  الف و ب اسامي ملموس باشند

 داشته باشد. بايد چندين الف وجود

 شرايط: 
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 3آزمون   كل) بين اسامي- رابطة جزءواژگي (جزء

 مثال:  )a( .جزئي از ماشين است چرخ

  )b(  .ماشين كلي است شامل اجزايي ازجمله چرخ

چرخ جزئي از ماشين است و ماشين داراي جزء چرخ 

 .است

 نتيجه: 

  

  جزئي از .5-6-2

 معناي دستة هممانند  ؛ندهست معناي ديگر هم دستةمعنا خود جزئي از يك  هاي هم بعضي از دسته 

 »داراي جزء«و  »جزئي از«هاي  . رابطهاست، مجلد}  معناي {كتاب هم دستة، ورق} كه جزء  {اوراق

ند كه با ورود دار برچسبياسامي زبان فارسي  شبكة واژگاني در  ،و به همين دليل هستندمعكوس 

شده در  مطرح. آزمون   شود نيز ايجاد مي صورت معكوس آن ،هاي مربوط به يكي از اين روابط داده

  شود. نيز استفاده مي »جزئي از« رابطةبراي  2-6-4قسمت 

  

  داراي عضو .6-6-2

. هستندداراي اين رابطه  ،هستندصورت مجموعه  هايي كه به آنويژه  ، بهمعنا هاي هم بعضي از دسته

معناي  هاي هم دستهداراي عضو با  رابطة، تنه}  ، كالبد ، جثه ، تن ، پيكر  {بدن معناي دستة همبراي نمونه، 

،   ، پوز} ، خيشوم ، غنه ، دماغ ، {بيني ، عين} ، ديده ، {چشم ، اذن} ، {گوش  ، رجل} ، لنگ ، {پا  ، يد} {دست

  .شده استنوع رابطه طراحي  ي اينبراي ارزياب 4. آزمون داردس} و ... أ، ر ، كله {سر
  

 4 آزمون  عضو) بين اسامي-رابطة عضوواژگي (كل

 بله  )a( . عنصري از يك ب باشدضو/يك الف ع

 خير  )a(  )bعكس (

 شرايط:  .الف اسمي منفرد باشد كه دلالت بر شيئي دارد

يا اسم جمعي  ، مجموعه  ضوي باشد (اسم يك گروهعب اسمي چند

 .)كندئ كه دلالت بر چندين ش

  

هاي بسته مانند  ، گياهان يا وسايل يا مجموعه ، حيوانات ترجيحاً افراد

 ستم اعداد يا الفبا.سي

  

 مثال: )b( .بازيكن عضوي از تيم است

  )b( *  .تيم عضوي از بازيكن است

 نتيجه:   .تيم داراي عضو بازيكن است بازيكن عضوي از تيم است و
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  عضوي از .7-6-2

اي معن هاي هم دسته مانند ؛هستندمعناي ديگر  هاي هم خود عضوي از دسته معنا هاي هم اي از دسته عده

 و ، پوز} ، خيشوم ، غنه ، دماغ ، {بيني ، عين} ، ديده ، {چشم ، اذن} ، {گوش  ، رجل} ، لنگ ، {پا  ، يد} {دست

هاي  . رابطههستند ، تنه} ، كالبد ، جثه ، تن پيكر ،  {بدن معناي هم دستةس} كه عضوي از أ، ر ، كله {سر

عضوواژگي براي تعيين اين رابطه بين  هستند. از آزموننيز معكوس  »داراي عضو«و  »عضوي از«

  شود. معنا نيز استفاده مي هاي هم دسته

  

  داراي بخش .8-6-2

كه  ، نوشته} ، رقعه معناي {نامه دستة هممانند  دارند؛هايي  معنا بخش يا بخش هاي هم اي از دسته عده

  .است{پاكت}  ، نشاني} و {آدرس، هاي {خطوط} بخشداراي 

  

  كل) بين اسامي- اژگي (بخشو بخش ةرابط    5آزمون 

  .ب است الف بخشي از  )a(  بله

  ) a( عكس  )b(  خير 

  .الف و ب اسامي مفرد باشند    شرايط:

    .آدرس بخشي از نامه است  )a(  مثال:

  )b(* نامه بخشي از آدرس است.  

  .ه است و نامه داراي بخش آدرس استآدرس بخشي از نام    نتيجه:
 

 

 

  بخشي از .9-6-2

معنا از  هاي هم بين دسته ،و براي تعيين اين رابطه است »داراي بخش« رابطةبطه صورت معكوس اين را

  شود. استفاده مي 5آزمون 

  

  داراي واحد .10-6-2

ها هستند  واحد شمارش آن كه معناي ديگر هاي هم معنا و دسته هاي هم اين رابطه ميان بعضي دسته 

،  ، قطرات ، ذره ، چكه رهمعناي {قط هم دستة ،، ماء} حيات ةماي ،  معناي {آب دستة هم مانند ؛برقرار است

  با {فقره} است. »داراي واحد« رابطةمعناي {چك} كه داراي  هم دستةيا  وذرات} 
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  بين اسامي واحد)-واحدواژگي (كل رابطة    6 آزمون

  .واحدي از ب باشدالف   )a(  بله

  )aعكس (  )b(  خير

  .هستندالف و ب اسامي ملموس     شرايط:

  .است فروند واحد هواپيما  )a(  مثال:

  )b(* هواپيما واحد فروند است.  

  .فروند واحد هواپيما است    نتيجه

  .هواپيما داراي واحد فروند است    

  

  واحدي از .11-6-2

هاي  دسته رابطة براي تعيين 6از آزمون  است و »داراي واحد«رابطة اين رابطه صورت معكوس 

  شود. استفاده مي »واحدي از«ابطة رمعناي داراي  هم

  

  از جنس .12-6-2

 ةجنس  سازند ةدهند معناي ديگر نشان هاي هم دسته معنا و هاي هم اين رابطه ميان گروهي از دسته

معناي  هم دستةبا  »جنساز «رابطة ، تيغ} كه داراي  معناي {شمشير هم دستةمانند  ؛برقرار است ها آن

استفاده  7از آزمون  ،معنا هاي هم . براي تعيين اين رابطه بين دستهاستيل} ، است ، پولاد ، فولاد {آهن

 .شود مي

  

 7آزمون   واژگي بين اسامي رابطة جنس

 بله )a( .الف از ب ساخته شده است

 خير )a( )b( عكس

 شرايط:  .ي ملموس باشدالف شيئ

 مثال: )a( .تركه از چوب ساخته شده است

  )b( *  .استچوب از تركه ساخته شده 

  نتيجه:  .از جنس چوب است تركه

   .چوب جنس تركه است
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  جنس. 13-6-2

براي  شوند. نس خاصي به يكديگر مربوط ميطريق جكه از اشاره داردمعنايي  هاي هم بطه به دستهاين را

 ،{قاشق}، ، تيغ}  معنايي مانند {شمشير همهاي  دسته ، استيل} جنس ، پولاد ، فولاد معناي {آهن هم دستةنمونه، 

  شود. معنا استفاده مي هاي هم براي بررسي اين رابطه بين دسته 7دهد. از آزمون  ... را تشكيل مي {چنگال} و

  

 مترادف نسبي .14-6-2

، ندهست معنايي بسيار به هم نزديك همدليل  بهبا اينكه معنايي برقرار است كه  هاي هم بين دستهاين رابطه  

 ، نهگيرند معنا قرار مي دستة همدر دو  ،و بنابراين روندكار  هجاي يكديگر ب همشخص بدر بافت  ممكن نيست

جاي آلات از ابزار و  هبممكن است ،   در بافتي كه سخن از موسيقي است ،براي مثال .معنا هم دستةدر يك 

معناي  هم دستة ،ين دليله اب و نيست درستاما كاربرد تجهيزات يا امكانات موسيقي  شود؛وسايل استفاده 

 حال، . با اين  ندشو ، امكانات} از يكديگر مجزا مي معناي {تجهيزات هم دستة، ادوات} و   ، افزار  ، آلات {آلت

و  است ديكنزبسيار ، امكانات}  معناي {تجهيزات هم دستة، ادوات} به   ، افزار  ، آلات معناي {آلت هم دستة

 ي بالامعنا دستة همميان دو  رابطةنزديكي  كار روند. ديگر بهجاي يك ههاي ديگري ممكن است ب در بافت

 ي، خودرو ، سواري  ، وسيله ، اتومبيل ، خودرو معناي {ماشين هم دستة اها ب آن رابطةخيلي بيشتر از 

نظر رابطة مترادف نسبي براي آن  دو در ،بنابراين ؛دان دهمطبقة مصنوعات آسه در است كه هر سواري}

  شود. استفاده مي 8از آزمون  ،معنا هاي هم براي بررسي اين رابطه بين دسته شود. گرفته مي

  

 8آزمون   مترادف نسبي بين اسامي  رابطة

اما معمولاً ما  است؛بنابراين همچنين نوعي از ب نيز  ،اگر آن الف باشد

 .ناميم نمي 1 ب را ج

)a( بله 

ما معمولاً ما الف ا ؛بنابراين همچنين نوعي از الف است ،اگر آن ب باشد

 .ناميم نمي 2 را ج

)b( بله 

 شرايط:  .هاي ب باشند زيرشمول 2 ، ج  هاي الف باشند زيرشمول 1 ج

،  اما معمولاً ما پنس است؛نوعي از تجهيزات  همچنين ،اگر آن آلت باشد

 ناميم. را آلت نمي ...قيچي و 

)a(  

 و  ا تجهيزات پزشكياما معمولاً م ؛ستاآلت نيز  ،اگر آن تجهيزات باشد

 .ناميم نمي تجهيزات نظامي را آلت

)b(  

 نتيجه  .تجهيزات است آلت مترادف نسبي

   .تجهيزات مترادف نسبي آلت است
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  متضاد نسبي .15-6-2

. با اين حال، ها نه معناي آن ،ستا ها بين صورت واژه رابطةتضاد  ،پرينستون  شبكة واژگانيدر روابط 

ها  براي آن ،متقابل باشند معناي ديگر دستة همهاي  واژه ةمعنا با هم دستة هميك  هاي واژه همةاگر 

 ، عجز} و ، معلوليت معناي {ناتواني هاي هم دسته رابطةمانند  ؛شود رابطة متضاد نسبي درنظر گرفته مي

ستفاده ا 9معنا از آزمون  هاي هم سته، قدرت ذهني}. براي بررسي اين رابطه بين د ، قدرت {توانايي

  شود. مي

  

 9آزمون   متضاد نسبي بين اسامي  رابطة

 بله )a( .بل ب استاما الف متقا ؛دو نوعي از ج هستندالف و ب هر

 بله )a ( )b( عكس

  )الف و ب( و ب اسامي مفرد يا جمع باشند و ج شامل هردوالف 

 .باشد

 شرايط: 

 مثال: )a( .ن استاما مرد متقابل ز ؛هستنددو نوعي از انسان د و زن هرمر

  )b( .اما زن متقابل مرد است ؛هستنددو نوعي از انسان زن و مرد هر

 نتيجه:  .(اسم) مرد متضاد نسبي (اسم) زن است

   .متضاد نسبي (اسم) مرد است (اسم) زن

  

  سبب شدن .16-6-2

رابطة ي اول و دوم معنا هم دستةبين شود، معناي ديگر منجر  هم دستةبه ايجاد  معنايي دستة همهرگاه 

،  ، تخريب ، خرابي  {ويراني و لرزه} ، زمين  معناي {زلزله دستة هم رابطةمانند  ؛سبب شدن وجود دارد

  د.شو مي استفاده 10آزمون  ، ازمعنا هاي هم انهدام}. براي بررسي اين رابطه بين دسته

  

 10 آزمون  سبب شدن بين اسامي رابطة

 بله )a( .شود الف باعث رخ دادن ب مي

   .پي داردعنوان نتيجه در الف ب را به

   .شود الف به ب منجر مي

 خير )a( )bعكس (

 شرايط:   .الف و ب اسامي مفرد باشند

 مثال: )a( .شود قتل سبب مرگ مي
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 10 آزمون  سبب شدن بين اسامي رابطة

   .پي داردقتل مرگ را در

   .شود قتل به مرگ منجر مي

  )b( .شود مرگ سبب قتل مي*

    .مرگ قتل را درپي دارد*

    .شود مرگ به قتل منجر مي*

 نتيجه:  .شود قتل سبب مرگ مي

   .شود مرگ  از قتل منبعث مي

  

  منبعث شدن. 17-6-2

 ؛ها برقرار است بين آن »منبعث شدن« ةرابط شود،معناي ديگر  هم دستةمعنايي ناشي از  هم دستةهرگاه 

، سيلاب}   سيلمعناي { هاي هم ، انهدام} و دسته يب، تخر ، خرابي  {ويراني معناي دستة همميان  رابطةمانند 

  شود. معنا استفاده مي هاي هم براي بررسي اين رابطه بين دسته 10از آزمون  .لرزه} ، زمين  يا {زلزله

  

  رويدادداراي زير .18-6-2 

 نمونه،براي  ، اين رابطه برقرار است.رويداد ديگري را در درون خود دارد معنا دستة همكه يك  زماني 

،  ، پيروزي {برد معناي دستة همرويدادي است كه همان ، رقابت} داراي زير معنايي مانند {مسابقه مه دستة

  معنا طراحي شده است. هاي هم براي بررسي اين رابطه بين دسته 11آزمون ، غلبه} است.  موفقيت

  

 رويداد بين اساميرابطة داراي زير   11آزمون 

الف نيز رخ  ،وقتي ب رخ داد دهد و نوان بخشي از الف رخ ميع ب درطي يا به )a( بله

 .داده است

 )aعكس ( )b( خير

   
،  دهد و وقتي خروپف رخ داد عنوان بخشي از خواب رخ مي خروپف درطي يا به )a( مثال

  .خواب نيز رخ داده است

 )b(* اددهد و وقتي خواب رخ د عنوان بخشي از خروپف رخ مي خواب درطي يا به  ،

 .خروپف نيز رخ داده است

 .رويداد خروپف استخواب داراي زير   نتيجه

 .رويداد خواب استخروپف زير   
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  رويدادزير .19-6-2

،  ، پيروزي معنايي مانند {برد هاي هم  بين دسته است و »داراي زيررويداد«رابطة اين رابطه معكوس 

ميان اسامي در 11با استفاده از آزمون  ن رابطه. اي، رقابت} وجود دارد و {مسابقه ، غلبه} موفقيت

  شود. بررسي مي

  

  اشتقاق .20-6-2

رتباط ميان ا ةشود. اين قسمت زمين ا آورده ميمعن هم دستةمشتق از اسامي  واژةدر اين رابطه، دو 

  د.كن و قيد را نيز فراهم مي صفت ،فعل ،هاي مختلف اسم مقوله

  

  صفات برجسته .21-6-2

 ارتباط ةمعنا آورده شده است. اين رابطه نيز زمين دستة هم ترين صفت مربوط به برجسته ،در اين رابطه

  آورد. هاي اسم و صفت را فراهم مي ميان مقوله

  

  نامعلوم .22-6-2

 ،ن صورتايدر  .  نداردمعنا وجود  هم دستةدو  بين شده در بالاهاي ذكر يك از رابطه گاهي اوقات هيچ

  د.رو ميشمار  از اين نوع به كارد و پنير ةكر شده است. رابطصورت نامعلوم ذ رابطه به

هاي واژگاني  شبكه دررا روابط كنيم كه  اشاره مي يهاي پيشين به پژوهش ،پس از مرور روابط

  .اند كرده مقايسه

هاي واژگاني  اي بين شبكه صورت مقايسه هاي زيادي به پژوهش ،شده انجام هاي با توجه به بررسي

 راروابط معنايي و واژگاني يورونت و پرينستون ) 2008پازينزا و همكاران ( ،نها در پژوهشيو ت يميافتن

)، كووا و جنو 2004بيلگين و همكاران ( ،)2002هاي ديگر مانند وسن ( . در پژوهشكردندبررسي 

اران توفيس و همك، )2004)، كريستيا و همكاران (2004( )، پالا و اسمرز2004كووا و ميهوو ( )،2004(

هاي واژگاني يورونت، تركي، بلغاري، چكي و  شبكهترتيب  كه به )2004(  كريستودولاكيسو  )2004(

است. با  نشدهاي انجام  شده و مقايسه هبرشمردروابط  تنها ،اند هكردمعرفي  رارومانيايي و بالكانت 

نت  و ساخت فارس )2009فارسي (حسابي، واژگاني اسامي زبان  ةطراحي و ايجاد شبك اينكه اخيراً

ده شانجام ننت  فارس درمورداي  ، تاكنون پژوهشي مقايسهشده) انجام 2010فرد و همكاران،  (شمس

  است.
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  روش پژوهش .3

با توجه به را واژگاني  ةابتدا روابط موجود در هر شبك. تطبيقي است-اين پژوهش، پژوهشي توصيفي

هاي روابط ميان اسامي در  ها و تفاوت شباهتس سپ كرديم،رابطه با آن شبكه توصيف منابع موجود در

  .يمشده پاسخ داد هاي مطرح به پرسشپايان و در نموديمبررسي را ها  اين شبكه

  

 ها تحليل داده  .4

   .كنيم ميمقايسه  رانت  يورونت و فارس، واژگاني پرينستون ةروابط موجود در شبك، متدر اين قس

  

  شبكة واژگاني پرينستونروابط در . 4- 1

معنايي وجود دارد كه  ترادف يا هم ةمعنا رابط هم ةبين اعضاي يك دست ،ي پرينستونواژگان ةر شبكد

معنا با يكديگر روابط  هاي هم بين دسته .دشو معين مي ،شده در قسمت پيشينهبراساس معيار ذكر

ل اسامي معنا را كه شام هاي هم روابط معنايي موجود ميان دسته 1 معنايي ديگري موجود است. جدول

معناي اسم در اين  هاي هم روابط معنايي ميان دسته دهد. پرينستون نشان مي  شبكة واژگانيدر  است،

واژگي و تضاد واژگاني دربين ءمعنا و شمول، جز هم هاي عبارت از ترادف در درون دسته  شبكه

  .شود ديده ميهاي اول و دوم  كه در ستون هستندمعنا  هم هاي دسته

  

 )Vossen, 2002: 15( پرينستون  شبكة واژگانيبط معنايي در روا. 1 جدول

Table 1. Princeton WordNet relations 
  )Vossen, 2002: 15(  
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  .كنيم ميبررسي  را واژگاني اروپا)ة عنايي بين اسامي در يورونت (شبكروابط م ،ادامهدر

  

  اروپا  ينواژگا شبكة .4- 2

كه در معناشناسي پذيرفته  5/1 ةپرينستون نسخ  شبكة واژگانياگرچه اغلب روابط ، وسنعقيدة  به

استفاده از ). Vossen, 2002: 13( وجود آمد هتغييراتي نيز ب، ندنرفتكار  هاروپا ب شبكة واژگانياند در  شده

بين تباطات ، ايجاد ار  شمول و زيرشمول) رابطةها (برچسب معكوس براي  ها براي رابطه برچسب

هاي جديد براي تمايز  رابطه) و افزودن زندهو صفت  زندگياسم  بين ايجاد رابطههاي مختلف ( مقوله

، اثرپذير   ند عامل (معلم)هاي معنايي بين اسامي و افعال مان روابط نقش-تر  عمق كم مراتب سلسله

. تفاوت بارز ديگر هستندترين اين تغييرات  از مهم -مكان (مدرسه) و فعل (درس دادن)،   آموز) (دانش

شديد بين مقولات مختلف بود و  پرينستون عدم اعمال تمايز شبكة واژگانياروپا با  نيشبكة واژگا

. اين سه هستينه بهره گرفته شد 27هاي كلام از تمايز بين سه نوع هستينه جاي تمايز بين قسمت به

  اند از: عبارت

 بعدي هاي ساي از زمان و در فض قابل درك با حواس كه در نقطه ةاول: هر هستين ةهاي رد هستينه

  ، ابزار.  ، انسان ، گياه ، حيوان  ، جوهر مانند  اشياء ؛قرار گرفته است

عنوان چيز  را به يا پويايي كه نتوان آن ر موقعيت ايستا (ويژگي يا رابطه)دوم: ه ةهاي رد هستينه

و  كردمشخص زماني  ةتوان از جنب، بلكه بديد و يا احساس كرد ،، شنيد  فيزيكي مستقل با دست گرفت

،   ، ادامه يافتن  ، حركت كردن  ، باعث شدن  ، اتفاق افتادن  مانند بودن ؛نش هستبودجاي  هبش امكان رخ دادن

  رخ دادن و اعمال كردن.

جاي  هتواند ب مي ،مستقل از زمان و مكان وجود داردكه  ناديدني ةسوم: هر گزار ةهاي رد هستينه

مانند  ؛، بخاطر آورد يا فراموش كرد  توان اثبات يا انكار نمودب آن راو  ست يا غلط باشددر ،واقعي بودن

  قصد.  و  ، نقشه ، فرضيه ، اطلاعات ، فكر ايده

اين است كه روابط  فات و قيود، ص ، افعال  ها به اسامي بندي واژه علت تغيير رويكرد در تقسيم

كلام  يمتعلق به اجزا هاي واژه با ها دارد كه اين هستينه ها وجود خاصي بين انواع خاصي از هستينه

در انگليسي بر   departureو   depart)  هاي (هستينه هاي هواژ نمونه،اند. براي  گذاري شده مختلفي نام

  به اجزاي كلام متفاوتي متعلق هستند. اما ؛مفهوم يكساني دلالت دارند

است و پرينستون    اژگانيشبكة وتر از  ، اين روابط بسيار مفصلبينيم مي 2طور كه در جدول  همان

بالقوه بين اسامي قابل شمارش است.  ةرابط 52ميان اسامي در پرينستون، مقابل تعداد اندك روابط در

هاي ديگر  (ستونكند  مي، ستون اول به نوع روابط و ستون دوم به اجزاي كلام اشاره 2در جدول 

 ).يستندوهش حاضر مربوط نكه به پژ دارنداطلاعاتي 
      

 27 entity  
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 )Vossen, 2002: 17( اروپا  شبكة واژگانيزباني در  روابط درون .2ل جدو

Table 2. Intralingual relations in EuroWordNet 
(Vossen, 2002:17)  
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  2ل جدوادامة 

Table 2. 

 

  
  

ديگر  ةبا دو شبكرا نت  معناي اسامي در فارس هم هاي روابط معنايي ميان دسته ،در قسمت بعد

  .كنيم مي ايسهمق

  

 نت در فارس معنايي روابط .4- 3

معنايي   رابطة 22طور بالقوه  معناي اسامي به هاي هم بين دسته ،اسامي زبان فارسي شبكة واژگانيدر 

معنايي (ترادف) بين اعضاي يك  رابطة هم،  رابطه 22بين ). از2009 ،نظر گرفته شده است (حسابيدر
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كيك ارد. با توجه به تفمعنا وجود د هاي هم اما روابط معنايي ديگر بين دسته ؛معنا برقرار است هم دستة

هرچند  شدند؛هاي مشخص معين  نت، روابط بين اسامي با رابطه مشخص بين اجزاي كلام در فارس

  اند. دهكرها ارتباط برقرار  ين مقولهروابطي مانند اشتقاق و صفات برجسته ب

  

 گيري بحث و نتيجه .5

معناي سه شبكه را  هم هاي ان دستهاگر روابط مي .دهيم مي پاسخسؤالات اين پژوهش به  ،اين قسمت در

 .ينستون كمترين تنوع رابطه را دارديورونت بيشترين تنوع رابطه و پر ،لحاظ تعداداز، بگيريمنظر در

تمايل به  يمتوان نظر گرفته شده است و علت آن را ميبين اين دو تعداد رابطه در نت تقريباً براي فارس

يد هاي جد ) مانند آنچه در نسخه2008ازينزا و همكاران، (پرد بهتر محاسباتي با كاهش روابط عملك

به ستون چهارم  با رجوع ،ها نوع رابطهنظر وم از. در پاسخ به سؤال ديمدانبحال انجام است وردنت در

و يا تغيير  اند شدهاروپا حفظ  شبكة واژگاني پرينستون در  شبكة واژگاني روابطي كه از  1جدول 

در موجود كه تمامي روابط ميان اسامي  شود ميمشاهده  ،اين جدول در .شوند ديده مياند،  دهكر

است. البته بعضي روابط مانند صفات برجسته، نگاه  شدهدر يورونت حفظ هاي اول پرينستون  نسخه

مهم  ةكه در يورونت وجود ندارند. نكت نددشهاي بعدي وردنت اضافه  ر نسخهكن به، حوزه و كاربرد د

ترين اين روابط درنظر گرفته  تلفيقي از مهم ،نت . در فارسيستندبين اسامي نن روابط اي ةاين است كه هم

بعضي از روابط  درحالي كه درنظر گرفته شدند؛ابط موجود در پرينستون تمامي رو دليل،شد و به اين 

اظ لحازبود كه  )co-rolesنقشي ( ت اين امر روابطي مانند روابط هم. علندنظر گرفته نشديورونت در

واژگاني ة شناختي شبك كاربرد بودند. هرچند افزودن اين روابط به غناي زبان رخداد محدود و كم

پردازش زبان طبيعي تضعيف  بار پردازشي، سرعت عملكرد محاسباتي را در اموردليل  به، افزايد مي

وجود روابط م اگر ،. در پاسخ به سؤال سومشدمحدود  يروابط به تعدادي كمتربه همين دليل، د. كن مي

معنايي، جزءواژگي و تضاد روابط ترادف، شمول  ،نظر بگيريمواژگاني را در ةدر سه شبك

 ةساير روابط به غناي اطلاعاتي شبكو  اند را شكل داده ذكرشدههاي  واژگاني ةبندي شبك استخوان

گاني هاي واژ معناي موجود در شبكه هاي هم اگر از تعداد دسته ،اين لحاظ ازافزايند.  واژگاني مي

نت و  و فارسد براي افزايش غناي واژگاني دار، يورونت بالاترين قابليت را كنيم پوشي چشم شدهذكر

هاي واژگاني  در شبكه اين تفاوت دليل. هاي بعدي قرار دارند ترتيب در رتبه از اين نظر به پرينستون

 ةاتي و همچنين زمان و هزيند محاسبعناصر غناي واژگاني، سرعت عملكر درنظر گرفتن شده، بررسي

  .استجود براي ساخت مو

هاي  هاي واژگاني تخصصي كه در رشته جمله شبكهاز ،هاي واژگاني جديد ر ساخت شبكهاين نكات د

  د.نراهگشا باشمكن است مهستند، ها وجود دارد يا درحال ساخت  مختلف امكان ساخت آن



1395)، مهر و آبان 32(پياپي  4، شمارة 7دورة      جستارهاي زباني
 

 

 171

  ها  نوشت . پي6
1. hyponymy  
2. meronymy 
3. member-collection 
4. portion-mass 
5. synonymy 
6. homonymy 
7. polysemy 
8. opposition 
9. contrast 
10.  synsets = synonym sets 

  مانند لاله يك گل هست. ؛»هست يك ةرابط« .11
12. inheritance systems  
13. XPOS-NEAR-SYNONYM 
14. semantic anomaly 
15. synonym set 
16. appropriate senses 
17. NEAR-ANTONYM 
18. XPOS-NEAR-ANTONYM 
19. parts 
20. portions 
21. causes  
22. Is caused by 
23. Has-subevent 
24. Is-subevent-of 
25. fuzzynyms 
26. XPOS-FUZZYNYM 
27. entity 

 

  منابع. 7

نت با  موجود در انطباق واژگاني فارسهاي زبان فارسي؟: خلأ ةهاي ويژ واژه .)1394( اكبر، حسابي •

 .زمستان ة)، ويژه نام27(پياپي  6 ، ش6 د .جستارهاي زبانيواژگاني پرينستون (وردنت).  ةشبك

 103-75 صص

 پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي. :. تهراندرآمدي بر معناشناسي). 1379( شكور ،  صفوي •
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